
سینماي خانگی

«ممیرو» در سائوپائولو 
شــرق: ســی ونهمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم ســائوپائولو میزبان 
فیلم «ممیرو» بــه کارگردانی هادی 
محقق خواهد بود. سی ونهمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم سائوپائولو 
۲۲ اکتبر ۲۰۱۵ بــا حضور چهره های 
جهان  نویــن  ســینمای  سرشــناس 
آغاز بــه کار کرد. این جشــنواره که 
مهم ترین رویداد ســینمایی آمریکای 
لاتیــن اســت، در بخــش مســابقه 
فیلم هــای اول خود شــاهد حضور 
فیلم «ممیرو»، آخرین ساخته هادی 
محقق، است. جشــنواره بین المللی 
است  سالانه  جشنواره ای  سائوپائولو 
که مــاه اکتبــر در شهرســائو پائولو 
برزیل برگزار می شود. سیاست گذاری 
مدیــران این جشــنواره بــه  این گونه 
اســت که اســتعدادهای نوظهور و 
جوان را به ســینمای جهان معرفی 
اغلب فیلم ســازان مطرح،  می کنند. 
اولیــن  بــا  گذشــته  دوره هــای  در 
ایــن جشــنواره  ساخته هایشــان در 
حضور داشته اند. رناتا د آلمیدا، مدیر 
سی ونهمین جشــنواره، در سرمقاله 
و بیانیــه خــود، محور جشــنواره را 
«گذشــته، حــال، آینــده و ســینما» 
عنوان کرده اســت. فیلم «دوســت 
من هنــدو» آخرین کار هکتور بابنکو، 
از  افتتاحیه جشــنواره اســت.  فیلم 
دیگر بخش های جشــنواره، نمایش 
بهترین فیلم  فیلــم پیش نامــزد   ۱۵
خارجی اسکار خواهد بود. جشنواره 
در پنج بخش فعالیــت خود را آغاز 
کرده که فیلم «ممیرو» به کارگردانی 
هادی محقق و تهیه کنندگی سیدرضا 
محقق و مجید برزگر در کنار ۱۵ فیلم 
از کشورهای فرانســه، آلمان، ایتالیا، 
ژاپن، ایســلند، تایــوان و... به رقابت 
دختر  چاپلین،  جرالدیــن  می پردازد. 
ارشــد چارلی چاپلین در کنار، ایوان 
ناتانیل  مینــارو،  لوییس  وایســگراد، 
ایلانا  کارمیت، هلیا کارلوس آرمیدیا، 
فیدمن و پینتو، هیأت ژوری و داوران 
جشنواره هستند. هادی محقق پیش 
از این بــا حضور در جشــنواره فیلم 
فیپرشــی  کره جنوبی جایزه  پوســان 
(فدراســیون جهانــی منتقــدان) و 
فیلــم برتر نگاه نــو جشــنواره را با 
فیلــم «ممیــرو» از آنِ خــود کــرد. 
«ممیرو» با سبکی متفاوت و نگاهی 
تــازه، داســتان تنهایی  ایــاز، پیرمرد 
واخــورده از زندگی پرمشــقت خود 
را روایــت می کند که بعــد از اتفاقی 
مهیب در زندگــی، با نوه خود روزگار 
می گذرانــد و خود را مســبب همه 
اتفاقــات می داند. عوامــل این فیلم 
عبارت انــد از نویســنده و کارگردان: 
فیلمبرداری:  مدیــر  هادی محقــق، 
روزبــه رایــگا، تدوین: مجیــد برزگر، 
طــراح صحنــه و لبــاس: حســین 
پدرام  قزلباش، طرح چهره پــردازی: 
زرگر، صدابردار: علی عدالت دوست، 
آرش  صــدا:  ترکیــب  و  طراحــی 
تولید: حامد غلامی،  قاســمی، مدیر 
دســتیار اول کارگــردان و برنامه ریز: 
هادی دیباجی، منشــی صحنه: آزاده 
فیروزبخت. دستیار تدوین: حمیدرضا 
برزگر، طــراح گرافیک: طاهــا ذاکر، 
طراح جلوه های ویــژه بصری: فرید 
ســعیده  عــکاس:  ناظرفصیحــی، 
مجــازی:  تبلیغــات  شــریعتی پور، 
رسانه ای:  مشــاور  نوری،  امیرمهدی 
اردوان زینی ســوق، بازیگــران: یداله 
شــادمانی، میثم فرهومنــد، فاطمه 
بهاد، پریســا واصلی، مهیار آب روان، 
منوچهر اشــکویی، طلوع جهانبازی، 
تهیه کننــدگان: ســیدرضا محقــق و 
برزگر. ســی ونهمین جشنواره  مجید 
بین المللی فیلم ســائوپائولو از دوم 

تا ۱۳ آبان  در برزیل برگزار می شود. 

تماشا خانه

تراژدی بزرگ

هزارو۲۰۰ هنرمند و هنردوست در تئاتر شهر دفن شدند؛ (این یک تیتر 
خیالی و مربوط به آینده ای نزدیک اســت) چند روز پیش بخش دیگری 
از ساختمان تئاتر شهر فروریخت و هنرمندان و هنردوستان یادشان افتاد 
کنارش مترو ســاخته اند و مســجد و مدیریت، پول هــا را گرفته و خبری 
از اجرای خوب و ســالن محکم نیســت.  ســال ۸۹ روی پایان نامه ام که 
معماری تماشــاخانه و مرکز هنرهای نمایشــی ایران بود کار می کردم و 
برای مطالعه تز، تمام جزئیات تئاتر شــهر را مرور کردم؛ تمام نقشه ها از 
روز اول تا بعد از بازســازی ها.  سیر در حجم تودرتوی شاهکار نیمه کپی 
معماری با سرکشیدن به هر کنج کشف نشده اش، جذاب و هیجان انگیزتر 
می شــد. فارغ از حسرت نبود سالن های مشــابه بعد از انقلاب و حسرت 
از نگهداری بد و حرص از بهره کشــی  هزار برابر از میزان پیش بینی شده، 
آنچه می دیدم، فرسودگی شدید ساختمان بود باوجود تمام گزارش های 
بازسازی. نتیجه مطالعات و مشاهدات این بود که «این ساختمان قدیمی 
شــده». این معماری پیر اســت و طاقت تحمل این همه اجرای سبک و 
ســنگین و این همــه نفس و قدم را ندارد. حالا عزیــزان هی مدیر جدید 
بخوانند و هی پیمانکار نو بجویند.  خوب شــد آن مسجد را آنجا ساختند 
که برخی به بهانه لج کردن با مفهوم مســجد یاد مجموعه بیفتند، ولی 
بــرادر و خواهر هنردوســت نه گودبرداری مســجد نه متــرو هیچ کدام 
قرار نیســت باعث ریختن یا کم رونق شدن تئاتر شــهر شود. علم عمران 
و اســتاتیک و گودبرداری و محاســبات ســازه های بتنی و آهنی آن قدر 
پیشرفت کرده اســت که باور کنید با محاسبات ساده می شود از هرگونه 
آســیب احتمالی به بناهای مجاوز جلوگیری کرد (که ان شــاءالله عزیزان 
از آن علوم اســتفاده کرده باشــند و مثل اغلب بناهای زیبای شهرمان با 
واسطه گري از زیر ضوابط ســاخت در نرفته باشند البته لرزش چندباره 
قشــقایی به کنار) اگر قرار بود از سمت آنها بریزد، در مرحله گودبرداری 
ویران شده بود، پس مشکل ســاختمان های جدید نیست، تئاتر شهر پیر 
است. چه بسا مترو می توانست باعث پررونق ترشدن تئاتر شود و چه کسی 
اســت که با معماری، شهرســازی و تئاتر آشنا باشــد و نداند نزدیک یک 
مجموعه نمایشــی به مترو یا ایستگاه حمل ونقل عمومی یکی از بهترین 
ویژگی های ســایت احداث است؟ هنرمندان معترض دوست داشتنی اگر 
واقعــا نگران وضع این اســتوانه آجری جذاب و مخاطبان هنردوســت 
یا هنرمند دوســتش هســتید، در تظاهرات و بیانیه هایتان بخواهید آن را 
تعطیل کنند. بله بخواهید استفاده از تئاتر دوست داشتنی شهر را متوقف 
کنند. این ســاختمان وقتش است بازنشسته شود. پیش از اینکه روی سر 
تماشــاگران فهیمش و بچه هایی که توی آن پارکینک ها و زیرزمین های 
تاریک دارند تمرین می کنند خراب شود. تیتر اخبار وحشتناک است؛ دوباره 
بخوانید: « هزارو۲۰۰ هنرمند و هنردوست در تئاتر شهر دفن شدند». باید 
از این تیتر ترســید. حالا چند نفر کمتر یا بیشتر. شک نکنید امسال اگر نه، 
یکی، دو ســال دیگر اگر این بچه کِشــی از این عروس پیر ادامه پیدا کند، 
من و شــما یا یکی از قربانیان خواهیم بود یا یکی از ســلفی گیرندگان با 
معترضان روبه روی مخروبه تئاتر شــهر بالای ســر جســدهای دوستان 
تئاتری و تئاتردوســتمان  به خاطر زنده ماندن تئاتر، زنده ماندن تماشاگران 
تئاتر و زنده مانــدن هنرمندان تئاتر عاجزانه از هنرمندان و هنردوســتان 
خواهش می کنم بیانیه بنویسند. گردهمایی کنند و از شهرداری و میراث 
فرهنگــی بخواهند این مجموعه را تعطیل کنند و مــوزه زیبا و جاودانه 
تئاتر شهر را راه اندازی کنند و در پیشــنهاد بعدی؛ برای زنده ماندن تئاتر، 
هنرمندان تئاتر و تماشــاگران تئاتر، بیاییــد یک بار منطقی به کل ماجرای 
تئاتــر در ایران نگاه کنیم.  آیا تمام مشــکلات هنرمندان تئاتر ایران چیزی 
جز کمبود سالن اســت؟ اگر محل اجرا به اندازه کافی وجود داشت، این 
همــه بغض و کینه و نفاق و فقــر اقتصادی و فرهنگی را بین هنرجویان 
و پیش کســوتان تئاتر شــاهد بودیم؟ باور کنید مشکل ارشاد و شهرداری 
نیست، مشکل ماییم که تا اجرایمان را گرفتیم و مجوز سالنمان را دادند، 
سرخوش سفره مان را بردیم با گروه کوچکمان توی زیرزمین تئاتر شهر و 
فلان پلاتوی غیراستاندارد مثلا خصوصی خوردیم و بعد یک سال تمرین، 
۱۰، ۲۰ شــب اجرا رفتیم و نوشــتیم اســتاد فلانی و دکتر فلانی مهمان 
ویــژه گروه بودند و فکر کردیم تمام شــد، اما فــردا روز از نو، روزی از نو. 
مقایسه ساده و واضحی است نسبت آمار فارغ التحصیلان تئاتر به تعداد 
مکان هــای اجرا.  اگر دلتان به حال پیر هــای تئاتر و همچنین جوان های 
نمایش می سوزد. اگر دلتان به حال سطح نمایش های موجود، مخاطب 
کاهل و مشــاور جاهل می ســوزد، از مســئولان نخواهید تئاتر شــهر را 
بازسازی کنند و مجوز بدهند، بخواهید سالن بسازند، بخواهید سالن تئاتر 
بسازند. بخواهید سالن های تئاتر مجهز بسازند تا این همه هنرمندبی کار 
و با حرف، امیدشــان را از آن چهارسوراخ تئاتر شهر بردارند و وقتشان را 
جای پارتــی و غیبت و دویدن دنبال مجوز و بیمــه و مزایا بگذارند روی 
متنی که شاید ســر ســوزنی به وضع جامعه هم بپردازد، بگذارند روی 
تمرینی که بدانند اجرا می شود که نمایششان بفروشد که فروش نمایش 
عار نباشد. که اگر یک نفر اجرایش گرفت و مثل سعدی افشار در بدبختی 
نمرد، نشود آدم بدِه ماجرا. هنرمند عزیز آن کسی که نمی خواهد تئاتری 
باشــد تئاتری ها را به خودشان مشغول کرده است.  بی خیال من و امثال 
من که عطای اجراهای یک هفته ای در زیرپله و لابی را بعد از خم شــدن 
جلوی مدیران مدبر و مهربان و التماس به بازبین های باســواد و منطقی 
بخشــیدیم به چهار کلاس ســواد بیشتر و فعلا دســت از غذا- از قضا - 
شســته ایم؛ به حرمت خاطرات خودتان، همه اجراهای خوب و بدی که 
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 نیما دهقانى*

گفت وگو با مرتضی نعمت اللهی 
به مناسبت نمایشگاهش 
در گالری «متن امروز»

نیمایی که 
خلق کردم

رق
 ش

س:
عک

مرتضی نعمت اللهــی در آتلیه اش، دور از هیاهوی شــهر و آدم ها، دنیای 
خود را دارد؛ دنیایی پر از مجســمه ها و طرح های تمــام و نیمه تمام. اینجا 
ناژوان است با هوایی دلپذیر، دو دست، دو چشم، دو پا و پیکره ای متحرک 
بیش از پنج دهه اســت که با یک مغز، تنها و تنها تفکــر می کند تا آدم ها و 
ماشــین ها با همه خوب و بدشــان به اقتدار اســتاد علی اکبر یا دست های 
متفکرانه فردوسی چشم بدوزند و این نگاه ها تا جایی است که اکثر آنها نام 
مؤلف این آثار را نمی دانند. نعمت اللهی احتیاجی به نمایشگاه ندارد چراکه 
نمایشگاه های دائمی او در میدان و چهارراه و خیابان های تهران، اصفهان، 
کرج و... نصب اســت و میلیون ها مخاطب را تا به امروز به خود دیده است 
اما بخشــی از آثار او شخصی هســتند؛ آثاری که این روزها گوشه کوچکی از 
آن را در گالری «متن امروز» تحت عنوان «نگاه دوباره» به نمایش گذاشــته 
اســت. متنی که در ادامه می خوانید، بخشی از یک گفت و گو است که شاید 

زمانی یک کتاب شود.

 ابتدا از آغاز کار هنری تان شــروع کنیم، این ساختن مجسمه در شما  �
از کجا آمد؟

می توانم بگویم از طراحی آغاز شــد. از ۱۳، ۱۴سالگی طراحی را شروع 
کردم. چندماهی نزد «حاج مصورالملك» طراحی کار کردم و تصمیم گرفتم 
برخلاف میل خانواده، دبیرستان را رها کنم و سرپیچی کنم و بروم هنرستان 
هنرهای زیبای اصفهان که نقاشــی بخوانم اما وقتی که معرفی نامه خودم 
را گرفتم که به آتلیه نقاشــی بروم، از کنار آتلیه مجسمه ســازی رد شــدم، 
فضای خاصی بود، یک لحظه فضای مه آلود و عجیب وغریبی دیدم، مکثی 
کردم و برگشــتم دفتر، گفتم: «ممکنه من رشــته ام را عــوض کنم». چون 
هنرجو نداشــتند اســتقبال کردند. درواقع یک فضا مــن را جذب کرد. یک 
فضای مه آلود و مجســمه های ســفید که از دور نمی شد تشخیص داد چه 
چیزی هست یا نیســت؟ مجسمه سازی را از آنجا شروع کردم، استاد آتلیه، 
زنده یاد تمدن بود؛ یک مرد وارســته و فوق العاده. هنرستان تمام شد. آمدم 
دانشگاه، همان ســال، اولین ســالی بود که به هنرجویان اجازه  شرکت در 

کنکور دانشکده هنرهای زیبا را دادند. در کنکور قبول شدم.
 در تلویزیون ملی ایران هم که کار کردید؟ �

 با ورود به رشــته مجسمه ســازی دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه 
تهران، وارد دنیای جدیدی شــدم. فرصت پرسه زدن و مطالعات گسترده در 
زمینه های مختلف و آشنایی با آدم های متفاوت به وجود آمد. دوره عجیب 
و پربــاری بود. بعــد از فارغ التحصیلی، در تلویزیون ملی ایــران به عنوان 
طراح صحنه شــروع به کار کردم. همان جا برای باله شیخ صنعان عبداالله 
ناظمی چهار المان طراحی کردم که این المان ها شامل فضای شهر، فضای 
معبد، فضای زندگی و خانه و با دورنمایی حتی بیابان می شــد و با نور تأثیر 
خاص خودش را داشــت. «لاردرا»، مجسمه ساز معروف، وقتی کار را دید، 
یک معرفی نامه برای فرح پهلوی نوشــت که از طریق آن بورسیه شوم که 

هیچ وقت آن را به فرح نرساندم.
 یعنی از خیر بورسیه گذشتید؟ �

بهترین مجسمه ســاز دنیا اثرم را تأیید کرده بود و همین برایم کافی بود. 
تا اینکه خودم تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل بروم فرانســه. در رشــته 
زیبایی شناســی هنرهای اسلامی در «سوربن» شروع به کار تحقیقاتی کردم. 
دو، سه سال این کار را انجام دادم. مصادف شد با انقلاب. برگشتم و بعد از 
یك ســال دوباره رفتم پاریس تا ارائه تز کنم. فرصت گرفتم. چون رساله ام 
هم زیر نظر اســتاد، به ســرانجام رســیده بود، اجازه دفاع دادند. اما وقتی 
با دوســتی که سمت استادی داشــت، درباره موضوع رساله دکترا صحبت 
کــردم، به من حرفی زد که خیلی تکانم داد. او گفت: تو یا باید انتخاب کنی 
که موش کتابخانه بشــوی یا بروی در آتلیه و گردوخــاك آتلیه را بخوری. 
هرکدام را هم انتخاب کنی، اشــتباه نیست. فقط باید انتخاب کنی و دوتا را 
نمی توانی با هم داشــته باشــی. آنجا بود که ترجیح دادم و تصمیم گرفتم 
بــه آتلیه بازگــردم. فقط یك دفاعیه ســاده مانده بود اما احســاس کردم 
گذراندن این مرحله می تواند تأثیر وحشــتناکی در زندگی ام بگذارد چون با 
فوق لیسانس می توانستم وارد سیستم آموزشی و هیأت علمی و دانشگاهی 

شوم و این یعنی یك قدم دورتر از آتلیه.
این زیباشناسی در پاریس چگونه بود؟ �

زیبایی شناســی هم بحثی تئوریك اســت. قبــل از آن مطالعاتی در این 
زمینــه کرده بــودم به ضــرورت کارم و بعد در پاریس بــه طور تخصصی 
زیبایی شناسی هنری را طی سمینارهایی که جزء برنامه های درسی مان بود، 
آموختم. درواقع فوق لیسانســی که مــا در آن دوره می گذراندیم، یك نوع 
دســت ورزی متدولوژیك بود. یعنی ما روش تحقیق را به طور عملی انجام 
می دادیم. اســتادی در زمینــه ای تحقیق کرده بــود. تحقیقاتش را به طور 
دوره ای برای ما بیان می کرد، توضیح می داد و ما با استفاده از مطالعات او، 
روشمندی می آموختیم. بعد براساس آن روشمندی، مطالعات خودمان را 
ادامــه می دادیم. برای همین کلمه متریز، یعنی مهارت پیداکردن. کلمه ای 
بود که برای فوق لیســانس به کار می بردند. به معنی تســلط پیداکردن به 

تحقیق و روش تحقیق.
 طراحی، نقاشی و مجسمه سازی... برای هرکدام از اینها چه تعریفی  �

دارید؟
طراحــی به عنوان یك هنر، نه فقط یك وضعیت پایه دارد، بلکه خودش 
به تنهایی یك شــاخه هنری اســت و یك ابزار بیانی و یك هنر مستقل. چرا 
یك مســئله اساســی اســت؟ چون به شــما دیدن را یاد می دهد. مسئله، 

نفس طراحی اســت. نه خود طراحی. طراحی کردن شــما را وادار می کند 
چیزهایــی را ببینید، که بــه طور عادی نمی بینید، بــه چیزهایی توجه کنید 
که نگاه نمی کنید. طراحی به شــما یاد می دهد بــا عناصر بصری درگیری 
بصری پیدا کنید نه درگیری مفهومی. این مهم ترین مســئله ای است که در 
طراحی اتفاق می افتد. طراحی صرفا حسی است و ادراکی. به شما اجازه و 
فرصت تفکر نمی دهد. در یك زمان معین، بلافاصله و بدون رابطه و بدون 
هیچ مدیومی کاری را انجام می دهید و این خالص ترین کنش هنری اســت. 
اما به محض اینکه وارد حیطه نقاشــی می شــوید، عامل یا عنصری به نام 
تفکر وارد کارتان می شــود. فرصت دارید فکر و بعدا اصلاح کنید. طراحی 
خیلی عاطفی تر، احساســی تر و خالص تر است و نقاشی خیلی متفکرانه تر. 
مجسمه ســازی هم مثل نقاشی یا شعر، وقتی جنبه پایه ای اش را پشت سر 

می گذارد، جنبه اندیشمندی اش شروع می شود.
 از مجسمه نیما بگویید؟ �

داستان مجســمه نیما به اواخر دهه ۴۰ بازمی گردد؛ زماني که مرتضی 
ممیز از طرف کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران واســطه ســاخت آن بود. 
شراگیم یوشیج، پسر نیما، هم در دانشکده ما در رشته تئاتر درس می خواند 
که لطف کرد و تمام عکس های مربوط به نیما را به من داد. اما من هرچه 
می ســاختم، شــبیه به نیما بود امــا آن نیمایی که من شــعرش را خوانده 
بودم و می شــناختمش نبود! واقعا کلافه شــده بــودم. کارهای خوبی هم 
درمی آمــد اما من را راضی نمی کرد تا اینکه یک روز بچه ها گِل  زده بودند و 
پروژه داشــتند. یک دفعه از رخوت و خستگی که فضای آتلیه را گرفته بود، 
احســاس کردم که نیمای من حضور دارد و همان موقع و در عرض یک ربع 
و با توجه به اینکه آناتومی آن را بیشــتر از ۱۰ دفعه ساخته بودم، مجسمه 

واقعی نیما شکل گرفت، یعنی همانی شد که می خواستم.
 قالب آن چه بود؟ �

گل و متریال نیمای اصلی با گچ ساخته شد و حدود ۷۰ سانتی متر است.

 مجسمه نیما کجاست؟ �
پیش خانواده ممیز اســت. قرار بود بروم قالب گیــری و آن را برنزه کنم 
کــه در جای اصلی خودش که روبه روی کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران 
بود نصب شــود. تصوری که برای ســاخت نیما و از حضور این شاعر برای 
من ایجاد شد یکی از لذایذ ماندگار زندگی من است. بعد با ابراهیم حقیقی 
مجســمه نیما را پوســتر کردیم، ۲۰۰ نسخه ســیلک چاپ کردیم و زمانی 
که پوســترها وارد آتلیه دانشکده شــدند (ابراهیم پیش از ظهر آورد) باور 

می کنید که تا ساعت یک، یکی از آنها باقی نمانده بود.
 یعنی پوسترها را برای فروش گذاشته بودید؟ �

 هرکــدام از آنها را ۱۰ تومان قیمت گذاشــته بودیم که همه آنها فروش 
رفت. درواقع مجســمه نصب هم شد اما به خاطر حوادث انقلاب، مرتضی 
ممیز مجســمه را در خطر دید و برای حفاظت از آن، مجســمه را از مکان 

اصلی اش برداشت.
 به نظر می رسد از مجسمه ابوالحسن صبا راضی نیستید؟ �

از مجسمه ابوالحســن صبا در ریخته گری و در نصب راضی نبودم و به 
خاطر همین آن را دوســت ندارم. به سفارش وزارت مسکن و شهرسازی در 

پارکی در هشتگرد نصب است و متأسفانه کیفیت خوبی ندارد.
 تا چه اندازه منِ شما در آثارتان مهم هستند؟ مثلا در همین اثر استاد  �

علی اکبر، مرتضی نعمت اللهی کجای این اثر قرار دارد؟
من باید در مجسمه حضور داشته باشم و یك مجسمه کلیشه ای نسازم. 

من مجسمه «استاد علی اکبر» را پس از یك سری مطالعات عمیق در مورد 
این شــخصیت، ساختم. فقط هم اســتاد علی اکبر را نمی سازم. ولی استاد 
علی اکبــر را به این شــکل، فقط من می توانم بســازم. هیچ کس دیگری در 
دنیا نمی تواند او را این گونه بســازد. این را می گویند تشــخص کاری. در این 
کار منی وجود دارد؛ منی که گوشــه پایین پای مجسمه نوشته شده. یعنی 
نه فقط اســتاد علی اکبر، بنای اصفهانی که مرتضی نعمت اللهی هم آنجا 
وجود دارد؛ رفتارش، نگرشــش، تفکرش و حتی نوع نگاهش. من از استاد 
علی اکبــر چیزی را دیدم که در زندگی شــخصی خــودم، قرن ها بعد از او، 

برایش اهمیت قائلم. من هم ارزش های خودم را دارم.
 در اثر استاد علی اکبر شــاهد نوعی اقتدار هستیم، این اقتدار از کجا  �

می آید؟
عصر صفوی، عصر کمال و شــکوفایی نبوغ معماری و شهرســازی در 
ایران است. زیباترین و باشکوه ترین آثار معماری ایران در همین دوره، توسط 
معماران خلاق و هنرمندانی چون علی اکبر اصفهانی آفریده شــد. اســتاد 

علی اکبر با اقتدارش خلاقیت و هنر خود را اجرا می کند.
 دوگانگی مجسمه «رضا عباسی» ناشی از چه تفکری است؟ �

رضا عباسی زندگی یکنواختی نداشته اســت. رضا، هنرمندی درون گرا، 
جست وجوگر و تیزبین و درعین حال ناسازگار و بدمزاج و تنگ حوصله است. 
حتــی دربار را تــرک می کند و نظمی تازه به زندگــی هنری خود می دهد و 
رضای واقعی خودش می شــود. او به میان عوام می آید و با کشــتی گیران، 
لوطیان و... حشرونشــر پیدا می کند و به نوعی در مقطعی تشویش ذهنی را 
در آثار او می بینیم. به هرحال رضا عباسی مرد تضادهاست و تمام کوششم 

را انجام دادم تا به خلق او برسم.
 مجسمه مادر کجاست؟ �

مجســمه مادر را در ســال ۵۰ ســاختم و هفت متر بود، که در دانشگاه 
تهران نصب شد و الان مشخص نیست کجاست.

 ادای دینی هم به استاد آریان پور داشته اید؟ �
حســین آریان پور، اســتاد جامعه شناســی مــن بــود. او در زمینه های 
انسان شناســی، جامعه شناســی و معرفت شناســی صاحب نظــر بود. در 
سال های واپسین زندگی استاد، خودشان مدل زنده اثرم محسوب می شدند 

که این پرتره از کارهایی است که خیلی دوست دارم.
 امیرقلی امینی هم به نوعی آخرین اثر شما محسوب می شود؟ از این  �

شخصیت و خلق مجسمه اش بگویید؟
امیرقلی امینی، نویســنده، روزنامه نگار، سیاست مدار، مترجم و البته یک 
پژوهشــگر بود و ویلچر جزئی از شخصیتش به حســاب می آمد. امیرقلی 
در نوجوانی از هر دو پا فلج شــد اما بااین حال، انســان فعالی بود. پســر او 
تأکید داشــت که پدرش روی ویلچر باشــد اما اقتدارش حفظ شود. تقریبا 
دو ســال روی آن کار کردم و پســر آقای امینی که خارج از کشور بود انگار 
که به آرامش رســیده باشــد، وقتی عکس پایان پرتره پدرش را دید، چشم 

از دنیا بست.
 این روزهایتان چگونه می گذرد؟ �

صبــح کــه از خواب برمی خیــزم بــه کارگاه می آیم، خــواه کاری برای 
انجام دادن داشته باشم، خواه نداشته باشم. همیشه کار ناتمام دارم و روی 
چند اثر شــخصی با ایده های خودم کار می کنم. نباید اجازه دهیم مشکلات 

روزمره ما را از راه اصلی مان دور کند و بین من و هدفم فاصله بیندازد.
 بخشی از آثار شــما، سفارشی است، این سفارشــی بودن را چگونه  �

تحلیل می کنید؟
من در تمام طول عمرم کارهایی را کرده ام که به آن عشق داشته ام. این 
ســفارش ها را خواسته یا ناخواسته انجام داده ام. اما تلاشم بر این بوده که 
حتی در همین کارهای سفارشــی خط و خطوط مطالعات حرفه ای خودم 
را حفظ کنم و به این فکر نکنم که این کار سفارشی است یا نه؟ چراکه این 
درواقع راه گریزی اســت که برای زندگی کاری ام پیدا کرده ام. نســل امروز 
تنها به دنبال این اســت که هرچه زودتر اثرش را به پول نزدیک کند. اما من 
در تمام نمایشــگاه هایم تنها چیزی که برایم مهم اســت، اصل هنر و نگاه 

مخاطب بوده است. 

رضا عباسی زندگی یکنواختی نداشته است. رضا، هنرمندی درون گرا، 
جست وجوگر و تیزبین و درعین حال ناسازگار و بدمزاج و تنگ حوصله 

است. حتی دربار را ترک می کند و نظمی تازه به زندگی هنری خود 
می دهد و رضای واقعی خودش می شود. او به میان عوام می آید و با 
کشتی گیران، لوطیان و... حشرونشر پیدا می کند و به نوعی در مقطعی 

تشویش ذهنی را در آثار او می بینیم

حامد قصرى


